
 نگاهی به شعار وحدت عالم انسانی
از تعالیم 12 گانه فرقه بهائی

آنچه پیشــوایان بهائی به ویژه بهاءالله و عبدالبهاء به 

عنوان وحدت عالم انســانی مطرح کرده‏اند، نه تنها به 

هیچ روی مقبول اســام نیست؛ بلکه با خرد و وجدان 

آدمی مغایــرت دارد. طبق نظریه‏ای کــه بهائیان ارائه 

می‏دهند، میان انسان‏های صالح و جنایتکار هیچ فرقی 

وجود نــدارد؛ اما از نظر قرآن، مشــرکان و کافران و 

نیستند.))) برابر  مؤمنان  با  فاسقان، هیچ‏گاه 

توجه به ذکر چند نکته در این باره ضروری اســت:

نکته یکــم: آموزه‏های ادیان الهــی، میان کافران و 

مشــرکان با خداشناسان و یکتاپرســتان به کلی فرق 

گذاشــته‏اند. بخش‏هــای مختلف تــورات و ابواب 

گوناگون انجیل، مشعر به این معنا است.

قــرآن به روشــنی و صراحت دربــاره گروهی از 

می‏فرماید: چنین  انسان‏ها 

»وَ لقََدْ ذَرَأنْا لجَِهَنَّمَ كَثيراً منَِ الجِْنِّ وَ الْنِسِْ لهَُمْ قلُوُبٌ 

ونَ بهِا وَ لهَُمْ آذانٌ  لا يفَْقَهُونَ بهِا وَ لهَُمْ أعَْينٌُ لا يبُصِْــرُ

لا يسَْمَعُونَ بهِا أوُلئكَِ كَالْنعْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ أوُلئكَِ هُمُ 

الغْافلِوُنَ؛ بی تردید گروه زیادی از جنّ و انســان‏ها 

1 . و این نشان‏دهنده تناقض در اندیشه‏های بهائیت است که خود را تداوم 

اسلام معرفی می‏کند؛ زیرا از منبع واحد نمی‏تواند دو دستورالعمل تا این اندازه 

متناقض صادر شود.

)Gay bahais(بهائیان همجنس‏گرا ـ 

)Reformer bahais(ـ بهائیان اصلاح طلب

اینــان بــدون هیچ‏گونــه وحــدت و تفاهمی در 

حوزه‏های مورد علاقه خود، مشــغول فعالیت هستند 

و این جای بسی تأمل دارد.



را بــرای جهنم آفریدیــم. همانها کــه دل دارند؛ اما 

نمی‏فهمند، چشــم دارند؛ اما نمی‏بینند، گوش دارند؛ 

اما نمی‏شــنوند. آنان همانند چهارپایان؛ بلکه بدترند، 

غافلان‏اند«.))) آنان 

بــه این ترتیــب، میان گمراهانی کــه به هیچ روی 

نمی‏خواهند در برابر خدا تسلیم باشند، با خداشناسان، 

فرقی فاحش وجود دارد. این تفاوت میان انســان‏ها 

به بهانه وحدت عالم انسانی در بهائیت وجود ندارد. 

کسانی که خرد خویش را به کار نمی‏اندازند و حاضر 

نیســتند حق را بپذیرند، بی تردید همانها هســتند که 

قرآن از آنان چنین یاد می‏کند:

َّذينَ لا يعَْقلِوُنَ؛ به  مُّ البْكُْمُ ال وَابِّ عنِدَْ اللهِ الصُّ »إنَِّ شَرَّ الدَّ

راســتی بدترین جنبندگان نزد خداوند چشم و گوش 

2 . اعراف/179.

نمی‏ورزند«.))) بسته‏هایی هستند که خرد 

نکته دوم: قــرآن ملاک برتری آدمیــان را در تقوا 

می‏دانــد و می‏فرمایــد که گرامی‏ترین انســان‏ها نزد 

خداوند با تقواترین آنان هســتند. پس بین انســان‏ها 

تفاوت وجود دارد.

نکته سوم: اگر مراد از وحدت عالم انسانی این است 

که باید سوءظن، حســادت، نفرت، تجاوز، تعصبات 

فردی و غیره را کنار بگذاریم و در یک جمله ســعی 

کنیم که همگی انســان‏های خوبی باشیم که موضوع 

تازه‏ای نیست و همه ادیان الهی این را گفته‏اند و اگر 

مقصود، احترام متقابــل ملت‏ها به همدیگر و رعایت 

حقوق جوامع در برابر همدیگر اســت که در بهائیت، 

این موضوع، مصــداق ندارد؛ به طور نمونه عبدالبهاء 

در یکی از ســخنرانی‏های خود در مقــام تعریف و 

3 . انفال/22.

تمجید از ســیاهان آمریکایی و مقایسه آنان با سیاهان 

آفریقایــی، به سیاه‏پوســتان اهانت می‏کنــد و آنها را 

گاوهایی به صورت انسان می‏داند. وی می‏گوید:

»مثلًا چه فرق اســت میان سیاهان آفریک و سیاهان 

آمریک؛ اینها خلق الله البقر علی صورة البشرند ...«.)))

او در جــای دیگر، قوم ترک را به تمســخر گرفته 

است.

بهائیتی که مدعی وحدت عالم انســانی است، حکم 

به طــرد روحانی را چگونه توجیــه می‏کند. طرد در 

بهائیت آن‏چنان وحشیانه است که از طاعونی شمردن 

فرد هم ســخت‏تر به حساب می‏آید. در صورت طرد 

شــدن فرد، نزدیک‏ترین افراد بــه او مثل پدر، مادر، 

فرزند و همسر، حق گفتگو و ارتباط با وی را ندارند. 

شــاید بتوان طرد را از مرگ هم سخت‏تر و ناراحت 

4 . خطابات عبدالبهاء، ص 119.

کننده‏تر دانســت. جالب اســت بدانید طرد روحانی، 

گاهی از اوقات با دلایلی بســیار پیش پا افتاده اتفاق 

افتاده اســت؛ برای مثال، سفر بهائیان به اسرائیل برای 

زیارت، باید دقیقاً با برنامه‏ریزی تشکیلات انجام شود 

و یک بهائی حق ندارد بدون اجازه آنها به اســرائیل 

سفر کند، چنانچه ســفر کند، شدیدترین مجازات در 

بهائیت را برای او در پی دارد.)))

نکتــه پایانی در ایــن باره اینکه: هــم اکنون بر اثر 

تعلیمات به اصطلاح الهی بهائیت و در نتیجه، شــعار 

وحدت عالم انســانی، گروه‏های متعددی از بهائیت 

جدا شــده‏اند و تحت عناوین ذیل فعالیت می‏کنند:

)Bahais former(ـ بهائیان سابق

)Bahais orthodox( ـ بهائیان واقعی

)Bahais-ex(ـ بهائیان طرد شده

5 . توقیعات مبارکه، شوقی افندی، ص 41.


